
راز كلام
پيروز سياروگو با در گفت

سـال از عمـر خـود را بـه     25اي كه حـدود  مترجمي حرفهكتاب عهد جديدپيروز سيار مترجم 
از حدود دوازده سـال  .هاي مختلف به زبان فارسي سپري كرده استهايي از حوزهة كتابترجم

هاي در ابتدا ترجمة كتاب. هايي از كتاب مقدس بوده استپيش حيطة كاري وي ترجمة بخش
را در قـانوني اول كه مشتمل بر هفت كتاب كامـل اسـت و قطعـاتي از دو كتـاب     قانوني ثاني

گرداند كه البته به اعتراف سال به فارسي برمي4را در طول عهد جديد . ددهدستور كار قرار مي
در نهايت كتاب ارزشمند . مطالعات و تحقيقات وي پشتوانة اين امر بوده استسال 20اهل فن 
.باشدرسد و اكنون در اختيار مشتاقان تحقيق و پژوهش ميبه چاپ ميعهد جديدترجمة 

روند بارةگويي صميمانه با مترجم توانمند اين كتاب دروسطور و صفحات ذيل حاصل گفت
.انديش فصلنامه قرار گيردباشد كه اميدواريم مورد قبول خوانندگان نازكترجمه مي

.تان را بفرماييدابتدا خوب است كه سابقة علمي و شروع كارهاي علمي

تحصـيلاتم در  . سال است كه در كار ترجمه و انتشار كتاب هسـتم 25تقريباً بنده* 

رشتة هنرهاي نمايشي و كارگرداني سينما در فرانسه بوده است؛ ولـي مطالعـه و تحقيـق    

در زمينة كتاب مقدس، موضوعي بود كه از حدود بيست سال پـيش بـرايم بـه صـورت     

كار من در حيطة ترجمة متن كتاب مقدس، طرحي است كه از حـدود  . جدي مطرح شد

كار اخير، يعني ترجمة عهد جديـد، دومـين بخـش از    دوازده سال پيش آغاز شد و اين

هاي قانوني ثاني از عهد عتيـق بـود كـه    بخش نخست آن، ترجمة كتاب. اين طرح است

هـاي اسـتر و   كتـاب (مشتمل بر هفت كتاب كامـل و قطعـاتي از دو كتـاب قـانوني اول     

نـه در  گـاه بـه زبـان فارسـي ترجمـه نشـده بودنـد،        هـا هـيچ  اين كتاب. شودمي) دانيال
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گاه كل متن كتـاب  هاي كهن هيچدر ترجمه. هاي جديدهاي كهن و نه در ترجمهترجمه

هـاي  هـاي خاصـي همچـون كتـاب    و صرفاً بخـش شدنميمقدس به فارسي برگردانده 

هاي جديد متن كامـل كتـاب مقـدس نيـز     در ترجمه. شدندشريعت يا اناجيل ترجمه مي

دار ايـن  هـايي كـه عهـده   نشـدند، زيـرا سـازمان   ها به زبان فارسي برگردانـده  اين كتاب

هاي قانوني ثاني را در قانون يـا  ها بودند كه كتابشدند، متعلق به پروتستانها ميترجمه

ترجمـه  . پرداختنـد اند و طبيعتاً به ترجمة آنهـا نمـي  فهرست كتاب مقدس خود نپذيرفته

بـار تجديـد چـاپ شـده     منتشر شد و تا حالا پنج1380هاي قانوني ثاني در سال كتاب

كـردم، مطلـع شـدم دو گـروه ديگـر هـم بـه        ها را ترجمه ميزماني كه اين كتاب. است

ها هستند كه يكي از ايـن دو گـروه زيـر نظـر     صورت همزمان سرگرم ترجمة اين كتاب

بخـش دوم طـرح   . جناب آقاي توفيقي ترجمة خود را به پايان رساند و آن را منتشر كرد

ها بود ها و پيوستعهد جديد به انضمام تعليقات و حواشي و مقدمهما، ترجمة كل متن 

عـلاوه بـر   . كه از شش سال پيش آغاز شد و اجراي آن حدود چهار سال به درازا كشيد

به كتاب افـزودم  ترجمة متن و تعليقات عهد جديد، خود من يك مقدمه و چند پيوست

را كه صـرف ترجمـة ايـن كتـاب     البته چهار سالي . كه وقت زيادي صرف تهية آنها شد

پـس از  . سال كار تحقيقي كه روي اين متن انجام دادم اضافه كرد20شد، بايد به حدود 

سال و نيم طول كشيد و سـپس شـش  اتمام ترجمه، اخذ مجوز انتشار كتاب حدود يك 

يعني اين طرح از زمان آغاز ترجمـه تـا هنگـامي كـه كتـاب      . ماه صرف توليد كتاب شد

.در دسترس همگان قرار گرفت، حدود شش سال به درازا كشيدچاپ شده 

با توجه به رشتة تحصيلي شـما، چطـور شـد بـه ترجمـه كتـاب مقـدس        

آورديد؟روي

كتاب مقدس ساية بلندي روي ادبيات و هنر دنيا افكنده است و شما در هر زمينة * 

. كنيـد سروكار پيدا مـي فرهنگي كه به تحقيق اشتغال داشته باشيد، به نحوي با اين كتاب 

كتاب مقدس در هر سرزميني كه وارد شده، فرهنگ و حتي زبـان آنجـا را تحـت تـأثير     

هايي دربارة اصطلاحاتي كـه ريشـه در   مثلاً در زبان فرانسه فرهنگ. خود قرار داده است

. ترجمة آلمانيِ لوتر زبان آلمـاني را متحـول كـرد   .كتاب مقدس دارند، تاليف شده است

انـد كـه   شماري با الهام از كتاب مقدس پديد آمـده ة هنرهاي تجسمي نيز آثار بيدر زمين

در حوزة ادبيات نيز وضع بـه همـين   . اندترين هنرمندان جهان خلق شدهبه دست بزرگ
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پيش تا روزگار ما، نويسندگان بزرگ جهان همـواره از كتـاب   يهامنوال است و از سده

توان گفت كه كتاب مقدس حتي خارج از حـوزة  ميدر مجموع . اندمقدس الهام پذيرفته

خـود قـرار داده اسـت و    تـأثير هاي مختلف را به طرز چشمگيري تحـت  ديني، فرهنگ

هنگامي كه كسي با مقولة فرهنگ سروكار داشته باشد، به اشارات و ارجاعات زيادي بـه  

ببينـد  در نتيجه ناگزير از رجـوع دائمـي بـه ايـن مـتن اسـت تـا       . خورداين كتاب برمي

موضوعي كه در يك كتاب تاريخي خوانده است، مطلبـي كـه در يـك اثـر ادبـي بـدان       

اي كه در يك پردة نقاشي ديده است، اصطلاحي كه در يك زبـان  برخورده است، صحنه

اش چيست؛ مثلاً در زبان فرانسـه اصـطلاحي بـه ايـن     و تاريخچهمعني... شنيده است و

پاي خوكان نريزيد؛ مقصود از اين اصطلاح ود را بهخوجود دارد كه مرواريدهايمضمون

انـد و  هايي كه عرض كردم، معني چنين اصطلاحاتي را توضيح دادهچيست؟ آن فرهنگ

. كنند و معني آنها چيستاند كه به كدام بخش از كتاب مقدس ربط پيدا ميتشريح كرده

راجعي است كه بـه  براي كسي كه با مقولة فرهنگ سروكار دارد، كتاب مقدس يكي از م

.تواند خلأيي را پر كندكردم كار من مياز اين لحاظ فكر . كندآن رجوع دائمي پيدا مي

پردازيد؟در حال حاضر بيشتر به چه كاري مي

ايـن كـار بـا    .ها است كه ترجمة كتاب مقدس زمينة اصلي كار من شده استسال* 

فعاليت من ام وقت من را پر كرده و توجه به حجم و حساسيت و اقتضائاتي كه دارد، تم

تـوان بـه   ترجمة كتـاب مقـدس را نمـي   . هاي ديگر بسيار كمرنگ كرده استرا در زمينه

كار كتـاب مقـدس حتـي بـراي يـك گـروه هـم كـاري         . عنوان يك كار جنبي پيش برد

اگرچه من اين كار را به تنهايي انجام دادم، ولي در . وقت است چه رسد به يك نفرتمام

كدام از ممالك دنيا كتاب مقدس را با اين همه ملحقات و حواشي و تعليقات، يـك  چهي

همـين كتـاب   . مترجم داشته اسـت 142ترجمة جامع كتاب مقدس . كندنفر ترجمه نمي

مـا در  . اندمترجم داشته و كل گروه مجري آن حدود هفتاد نفر بوده33مقدس اورشليم 

هـاي چنـين گروهـي    اصلاً تأمين هزينه. مان بدهيمتوانيم سازايران چنين گروهي را نمي

مـا  . خواهيد اين هزينه را تأمين كنيدشما از كجا مي. گذاري هنگفتي استنيازمند سرمايه

هاي شخصي پـيش بـرديم و چنـين علايقـي بسـيار      ها و كششتمام اين كار را با انگيزه

رسـد  و به نتـايجي مـي  كندتري از وظايف اداري و تحقيقاتي و دانشگاهي عمل ميقوي

.ها قابل تصور نباشدكه شايد در آن چارچوب
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چرا نسخة كتاب مقدس اورشليم را اساس ترجمة خود قرار داديد؟

در ييهـا اين كتاب سـرحلقة پـژوهش  . كتاب مقدس اورشليم شهرت جهاني دارد* 

. قه بـود سـاب كـم سابقه بود، لااقـل  قبل از آن اگر نگوييم بيكتاب مقدس است كه ةحيط

هايي كه و پيشرفتروي داددنيا در از تمام تحولاتي كه بعد از جنگ جهاني دوم و پس

تحقق پيدا ... شناسي و تاريخ و جغرافيا وشناسي و زباندر علوم مختلفي همچون باستان

كه با استفاده از دستاوردهاي انجام يك ترجمه و تصحيح جديد كتاب مقدس كرد، فكر

ايـن طـرح   . شكل گرفتها و حواشي تفسيري تهيه شود، همراه مقدمهعلوم جديد و به 

دومينـيكن  به اهتمام يك سازمان تحقيقاتي در فرانسه دوم از جنگ جهاني پسبلافاصله 

ياتدشوار تحقيق ـهايبسياري از طرحاي دارند ومحققان برجستههادومينيكن. آغاز شد

اجراآنها به اهتمام ير كتاب مقدس،، همچون تصحيح و ترجمه و تفسمسيحيتدر عالم 

اين كتـاب  عنواناورشليم در نام كه اين. كردندآغاز هادومينكننيز را طرح اين شده و

تحقيقـات كتـاب   مكتب «نام سازمان مجري اين طرح به اين علت است كه مقدس آمده 

ليم يـا  ازمان تحقيقـاتي در اورش ـ ايـن س ـ . بوده است»اورشليمشناختي مقدسي و باستان

شـود كـه بـه    قرار دارد و توسط محققان فرانسويي اداره ميقدْسالمس يا بيتدقَالمبيت

. شناســانه در آن منــاطق اشــتغال دارنــدهــاي باســتانهــاي تــاريخي و حفــاريپــژوهش

اند و در ايران نيـز  شناسي بسيار فعال بودهها از ديرباز در زمينة تحقيقات باستانفرانسوي

مترجمان كتاب مقـدس اورشـليم   گروه. اندهاي مناطق مختلف شركت داشتهدر حفاري

كه تحت نظارت يك هيئـت  ترين محققان كتاب مقدس بوداز برجستهتن 33متشكل از 

دار نفر عهـده 13اند، نفر كه اكنون همة آنها از دنيا رفته33از اين . كردندنفره كار مي12

صفحة حقوقي ترجمة فارسي عهد جديـد آمـده   ر آنها دنام كه شدند ترجمة عهد جديد

هاي مهم اين طـرح، اسـتفادة مجريـان آن از دسـتاوردهاي علـوم      يكي از شاخصه. است

كتاب روايتهاي مختلف چون . كتاب مقدس بوده استمتن جديد براي تصحيح و تنقيح 

هـاي  استنسـاخ عمـدة آن  علـت  در جزئيات خود تفاوتهايي با يكديگر دارند كه مقدس 

هـاي مختلـف انجـام    طي قرون متمادي و به زبـان كتابمتن اين كه از است شماري يب

و هم آن ترجمة روش هم ،كتاب بسيار شاخص استاين تصحيح شيوة هم . شده است

بـه  زيـادي  كه اعتبار اينكته. ها و حواشي تفسيري كه براي آن نگاشته شده استمقدمه

، آمـده كه در حواشي اين كتاب مقـدس  يرييتفسدهد، اين است كه نظام اين روايت مي

هاي اين كتـاب مقـدس   پانوشتيغلظت تفسير.آن استمتن شيوة ترجمة ةكنندتوجيه



19/ وز سيارپيروگو با گفتراز كلام در 

به حواشـي و  نيز مقدس هاي ديگر كتاببرخي از ترجمهشما در . ستبسيار چشمگير ا

و بيشتر حاوي اطلاعـات تـاريخي   ها حواشي و پانوشتاين ولي ،خوريدپانوشت برمي

يكي ديگر از محاسن كتـاب مقـدس   . كم استهاآنيتفسيرغلظت و هستند جغرافيايي 

. آن نگاشته شده اسـت هاي ها يا مجموعه كتابكه براي كتاباست هايي مقدمهاورشليم 

هاي پولس نوشته اي كه براي رسالهمثلاً مقدمه. اندشدهليف أتعالمانه بسيار هااين مقدمه

اي هسـتند و  هاي پولس حاوي مفاهيم پيچيدهرساله. المانه استشده، بسيار پرمحتوا و ع

كـار  سـيزده رسـاله   هياتي پـولس در ايـن   هاي الاشرح دادن سير تكوين و تحول انديشه

انـد،  كه در عهـد جديـد آمـده   ترتيبي همان در رسالات كه اين خصوصاً دشواري است، 

سـي  ة مفصـل مقدم ـسراسـر  در ،اينبنابر.كندميتركار را پيچيدهاين واندنگاشته نشده

كه ايـن رسـالات   بر اين بودهنوشته شده، سعي پولساي كه براي رسالات چهل صفحه

اي بـه رسـالة   از رسـاله الاهياتي پـولس ةانديشچگونگي تحول داده شوند وبه هم ربط 

يارجاعـات بسـيار زيـاد   شامل اي دارد كهپيچيدهاين مقدمه متن . شرح داده شودديگر 

كـردم، را ترجمه ميوقتي اين متن . يك شاهكار استدر نوع خود به نظر من شود و مي

همـة  . شـدم در شـگفت مـي  به ايـن سـيزده رسـاله   نويسنده يا نويسندگان آن ةاحاطاز 

ارجاعـات  وهـا و پانوشـت هـا مقدمـه هاي كتاب مقدس اورشليم، يعني مـتن و  قسمت

.آن مهم و ارزشمند هستندصفحاتةحاشي

به ارجاعات اشاره كرديد، آيا كتاب مقدس اورشليم در ايـن زمينـه سـبك    

خاصي دارد؟

كارسـاز اسـت،   بسـيار  تحقيـق  امربراي كه كتاب مقدس اورشليم يكي از مزاياي * 

در جاهـاي  يـك سـطر از مـتن   يعني اگـر موضـوع  . استآن صفحات ةارجاعات حاشي

در حاشـية صـفحه بـا علائـم     باشـد، ديگري از عهد جديد يا عهـد عتيـق تكـرار شـده    

مـورد  هشت، نه يا ده اين ارجاعات گاه به .اختصاري محل آنها به دست داده شده است

اي وجود داشته باشد كـه مضـمون آن در يكـي    علاوه بر اين، اگر در متن قطعه. رسدمي

هاي كتاب تكرار شده باشد، كنار عنوان آن قطعه، نشاني قطعة مـوازي بـا   ديگر از بخش

اي هـا قطعـه  به عنوان مثال اگر در يكـي از انجيـل  . ئم اختصاري مشخص شده استعلا

آمده باشد كه مضمون آن در انجيل ديگري تكرار شـده باشـد، كنـار عنـوان آن، نشـاني      

زيـاد  جـويي  صرفهاين ارجاعات باعث . قطعة موازي با علائم اختصاري ذكر شده است
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اشـاره  بسيار ظريف و جزئـي  نكات ها به در آنشود و گاهي اوقات ميمحققان در وقت 

. شده است

هـا  هـاي فارسـي بـا سـاير نسـخه     گذاري آيات در ترجمهگاهي بين شماره

هـاي  گـذاري ترجمـه  آيا شما اين ارجاعات را با شـماره . هايي وجود داردتفاوت

ايد؟فارسي هماهنگ كرده

آيــات در ذاريگ ـهشـمار روش كـه  ام گفتـه ثـاني  يهـاي قـانون  كتـاب ةدر مقدم ـ* 

هايي با ترجمة قديمي كتاب مقـدس بـه زبـان فارسـي     امروزي تفاوتهاي مقدس كتاب

ها در همة موارد نيست و اگر هم وجود داشته باشد، بيش از يكـي  البته اين تفاوت. دارد

را كـه در  كتـاب مقـدس اورشـليم   بسيار زياد ارجاعات توانستم نمينم.دو رقم نيست

يـك  ةشـد گـذاري منسـوخ  با شـماره هاي آن آمده است، پانوشتها و حواشي ومقدمه

. چرا كه براي ما اصل كتـاب مقـدس اورشـليم اسـت    .منطبق كنمسال پيشترجمة صد

شـود و در مزاميـر بـه    مقـدس نمـي  البته اين تفاوت شامل آيات همـة بخشـهاي كتـاب   

در 15مـور  مز3به اين معني كه ممكـن اسـت آيـة    . خوردصورت حادتري به چشم مي

همـان مزمـور در ترجمـة فارسـي كتـاب مقـدس       5يـا  4كتاب مقدس اورشليم، با آية 

گذاري آيات ربط هاي مختلف شمارهاي است كه به روشاين نكته. مطابقت داشته باشد

ممكن اسـت  است و تعداد مزامير متفاوت نوين نيز گاه هاي حتي در ترجمه. كندپيدا مي

ايـن  . مزمورپنجاه و يكصد و در ترجمة ديگرباشدمزمور صد و پنجاه در يك ترجمه 

.هاي مختلف تصحيح متن ربط پيدا مي كندروشاي است كه به مسئله

آيا قصد نداريد عهد عتيق را هم ترجمه كنيد؟

طرحي كه بـراي ترجمـة عهـد    . عهد عتيق حدود سه برابر و نيم عهد جديد است* 

هـاي  جلـد اول كتـاب  : ه بايد در پنج جلد اجـرا شـود  رسد اين است كعتيق به نظرم مي

هاي حكمت، جلد چهارم و پـنجم  هاي تاريخ، جلد سوم كتابشريعت، جلد دوم كتاب

بـه تبـع ايـن    . هـاي پيـامبران در دو جلـد منتشـر شـود     هاي پيامبران ـ يعني كتاب كتاب

نيازمنـد زمـاني   بندي شده نيز تنظيم كرد كه در كـل توان يك برنامة زمانبندي ميتقسيم

هايي به عهدة اگرچه در دنياي امروز انجام چنين طرح. بين ده تا دوازده سال خواهد بود

دادن چنين گروهي در ايران اگر نگـوييم محـال   شود، ولي سازمان يك گروه گذاشته مي
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بـه هـر حـال    . گـذاري هنگفـت دارد  كم بسيار دشوار است و نياز به سرمايهاست، دست

ي اين طرح يك نفر هم باشد، تا امكانات اجراي آن فراهم نشـود، شـروع   حتي اگر مجر

. پذير نخواهد بودآن امكان

گذاري، آيا غير از مسئلة سرمايه

كنيـد مترجمـان قـابلي    شما فكر مـي 

هستند كه بتوانيـد يـك تـيم تشـكيل     

بدهيد؟

در چارچوب كتاب مقدس اورشليم، چون * 

شخاص زيـادي را  اين اثر به زبان فرانسه است، ا

شناسم كه هم مترجم قـابلي باشـد و هـم بـا     نمي

كتاب مقدس و روش ترجمة آن آشـنايي داشـته   

اصولا مترجمان زبان فرانسـه بسـيار كمتـر    . باشد

. كننـد هستند و الان بيشتر از انگليسي ترجمه مي

اي وجـود دارنـد، ولـي اكثـرا در     البته در ميان مترجمان زبان فرانسه اشـخاص برجسـته  

دار اجراي چنين طرحي با ايـن عـرض   كنم عهدهآستانة بازنشستگي هستند و تصور نمي

دانم، در زمينة ترجمة كتاب مضاف بر اين كه اين مترجمان، تا آنجا كه مي. و طول شوند

اي كـار  هـزار صـفحه  وقتي مترجمي روي يك كتـاب سـه  . مقدس تجربة چنداني ندارند

لاعات سروكار دارد و به تبع آن، با مشكلات فراواني كند، با حجم بسيار زيادي از اطمي

اين است كـه روش  مهم. اي بينديشدشود كه براي رفع يكايك آنها بايد چارهمواجه مي

شناسـي و  مرجـع . انجام كار و مĤخذ موثق و معتبر براي رفع مشكلات خود را بشناسـد 

اگـر در  . ر تحقيقي اسـت ترين اندوختة يك كاشناختن مĤخذ اصيل و قابل اعتماد، بزرگ

شود، به ايـن علـت اسـت كـه در     هايي براي ترجمة كتاب مقدس تشكيل مياروپا گروه

آنجا تحقيقات كتاب مقدس بسيار رواج دارد و مراكز مختلفـي وجـود دارد كـه در آنهـا     

هاي كتاب مقـدس و ساختارشناسـي مـتن ايـن     راجع به مباحث مربوط به تفسير و زبان

هـايي بيـرون   د و از دل آنها مجريان زيادي براي انجام چنـين طـرح  شوكتاب تحقيق مي

كـنم در شـرايط موجـود قـادر بـه      ولي ما اين امكانات را نداريم و تصور نمـي . آيندمي

.تشكيل چنين گروهي باشيم
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آيا براي ترجمة عهد عتيق، تسلط به زبان عبري لازم است؟

هـاي اصـلي   يك اثر بر اساس متنالبته در كار ترجمه كمال مطلوب اين است كه* 

دان در ايران سراغ داريد كه مترجم كتاب مقـدس  اما شما چند نفر عبري. برگردانده شود

خوريـد كـه در زبـان و    حتي در ميان كليميان نيز به ندرت به اشخاصي برمـي . هم باشد

هـاي  از سوي ديگـر، در حيطـة كتـاب مقـدس ترجمـه     . ادبيات عبري تبحر داشته باشند

هـاي اروپـايي   ترجمة فرانسة كتاب مقدس اورشليم به اكثر زبان. نوي بسيار رايج استثا

متن فرانسة ترجمة جامع كتـاب مقـدس   . و حتي به روسي و ژاپني برگردانده شده است

زبـان اسـت، توسـط عالمـان     متـرجم فرانسـه  142كه اثري بسـيار مهـم و حاصـل كـار     

صـاحب نظـران ايـن ترجمـه را يكـي از      لبنان به عربي برگردانده شده است ويسوعي

حتـي تصـور مـن بـر ايـن اسـت كـه        . داننـد ترين روايتهاي عربي كتاب مقدس ميمهم

انـد، بـر پايـة    هاي اصلي اجرا شدهشود بر اساس متنهايي كه گفته مياز ترجمهشماري

هـاي اصـلي حاصـل    يك يا چند ترجمة موجود و حك و اصلاح آنها با رجوع بـه مـتن  

هـاي  د، نه اين كه مترجمان همة منابع را كنار گذاشته و از نو شروع به ترجمة متنانآمده

هـاي ترجمـه بـه چشـم     چون قرابت و نزديكي زيادي بـين خـانواده  . اصلي كرده باشند

كتـاب مقـدس آنقـدر بـه     . كننـد ها يك متن را بازگو ميالبته همة اين ترجمه. خوردمي

الب و چـارچوب برگردانـدن آن، آيـه بـه آيـه،      هاي مختلف ترجمه شده است كه قزبان

واقعاً نكتة مجهولي باقي نمانده مگر مطالبي كه از ديدگاه تفسـيري بـر   . تثبيت شده است

البته من منكر اين نيستم كه كمال مطلوب، ترجمـه بـر   . سر آنها اختلاف نظر وجود دارد

قرآن نيست كـه  هاي اصلي كتاب مقدس مثل هاي اصلي است، ولي زبان متناساس متن

دان يـا، بـا وجـود اقليـت     شما چند نفر يونـاني . دان در ايران داشته باشيمشمار عربيبي

دان سـراغ داريـد كـه بتواننـد كتـاب مقـدس       كه در ايران هست، چند نفر عبـري كليمي

چنين كسي علاوه بر شناخت زبان يوناني، بايد تفسير كتاب مقدس را هـم  . دنترجمه كن

را در انجيل متي چگونه ترجمـه كنـد، چـون    » porneia«ند مثلاً لفظ يوناني بشناسد تا بدا

يا مثلاً بايد بدانـد كـه لفـظ    . هاي متفاوتي دارداين كلمه بر اساس تفاسير مختلف معادل

اسـت، در هـر   » plêsion«در عهد عتيق و معادل يوناني آن در عهد جديد كـه  » réa«عبري 

چون اين اصطلاح فني در عهـد عتيـق بـه    . رجمه شودكدام از اين دو متن چگونه بايد ت

نوعي كه هيچ گونه اشتراك است، هم» نوعهم«و در عهد جديد به مفهوم » قومهم«معني 

كنم در شرايط موجود در ايـران  تصور نمي. قومي و نژادي و حتي ديني با ديگران ندارد
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اصلي ترجمه كننـد و  هايمجرياني داشته باشيم كه بتوانند كتاب مقدس را بر مبناي متن

به فرض وجود چنين مجرياني، معلوم نيست حاصل كار آنها بهتر از آنچه تا كنون انجام 

. شده بشود

شـما چـه   . پيش از اين، كتاب مقدس چندين بار به فارسي ترجمه شده بود

ديديد كه احساس كرديد كتاب هاي فارسي ميمشكلي يا مشكلاتي در اين ترجمه

د مجدداً به زبان فارسي ترجمه شود؟مقدس باي

ترجمة كتاب مقدس به زبان فارسي تاريخچة ديرپايي دارد و اولين سـند مكتـوب   * 

ها و از آنچه در طول ايـن تـاريخ   اما از اين ترجمه. گرددآن به قرن چهارم ميلادي برمي

ند بسيار اند و در دسترس همگان قرار دارهايي كه به چاپ رسيدهفراهم آمده است، متن

ترين ترجمة در دسترس، به سـدة سـيزدهم   قديمي. ترجمه هستند10محدود و كمتر از 

آبـادي اسـت كـه در    بعد از آن، ترجمة خـاتون . استدياتسرونميلادي تعلق دارد و آن 

اولين ترجمة كامل متن كتاب مقدس به زبـان  . دورة شاه سلطان حسين انجام شده است

انتشـار پيـدا   1846نري مارتين است كه چاپ نخست آن در فارسي، اثر ويليام گلن و ه

البته ترجمة هنري مارتين از عهد جديد قبل از اين كـه در ايـن كتـاب مقـدس بـه      . كرد

ترجمـة  . بـار چـاپ شـده بـود    همراه ترجمة ويليام گلن از عهد عتيق انتشار يابد، چنـد  

1895يـه شـد و در   بعدي متن كامل كتاب مقدس توسط رابرت بروس و همكاران او ته

. شودانتشار يافت كه تا الان هم تجديد چاپ مي

منتشر جديدصرمژده براي عاي از عهد جديد با عنوان ترجمة فارسي تازه1976در 

اي از كـل مـتن كتـاب    ترجمـة تـازه  1995در . اي داردشد كه زبان فارسي نسـبتا سـاده  

اي شناخته شـد، چـرا كـه ترجمـه    »ترجمة تفسيري«مقدس انتشار پيدا كرد كه با عنوان 

در حدود . كرددقيق و لفظ به لفظ نبود و تنها طرحي كلي از محتواي آيات را ترسيم مي

. بـود دياتسـرون گرفتـه از  منتشر شد كـه الهـام  انجيل مسيحكتابي با عنوان 2000سال 

هـا يـك   اند و از آميزش آنشدهدياتسرون اثري است كه در آن چهار انجيل در هم ادغام 

كه مزين به تصاوير زيبايي از اماكن مقدس انجيل مسيح. انجيل واحد حاصل آمده است

انجيـل  آخرين حلقة اين زنجيره، . فلسطين است، احتمالا در ايتاليا به چاپ رسيده است
به اهتمام انتشارات ايلام 2003است كه در » ترجمة هزاره نو«با زير عنوان عيسي مسيح

. يدا كرددر لندن انتشار پ
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هاي فارسـي كتـاب مقـدس اسـت كـه بـه چـاپ رسـيده و         اين كل اندوختة ترجمه

ها را كسـاني  اي از اين ترجمهبخش عمده. توانند بدان دسترسي پيدا كنندمندان ميعلاقه

اند كه اساساً زبـان مـادري   همچون ويليام گلن، هنري مارتين و رابرت بروس انجام داده

كردنـد و همـة   زبان اسـتفاده مـي  نبوده و تنها از دستياران فارسيكدام از آنها فارسيهيچ

اند، اذعان دارند كه از لحاظ زبان فارسي و رساندن هاي آنان را خواندهكساني كه ترجمه

ها ها داراي مقدمهگذشته از اين، هيچ كدام از اين ترجمه. مفاهيم داراي اشكالاتي هستند

شية صفحات نيستند تا بـه خواننـدگان بـراي درك    و پانوشتهاي تفسيري و ارجاعات حا

عنـوان كسـي كـه    اينها همه انگيزه شـد تـا بـه    . تر محتواي اين كتاب ياري رسانندعميق

تري ها روي متن كتاب مقدس كار و تحقيق كرده است، تلاش كنم تا ترجمة مفهومسال

. از اين متن به انضمام حواشي و تعليقات به دست دهم

اصولاً . ترديدي نيست كه قالب زباني كتاب مقدس بايد تجديد شوددر هر صورت، 

هاي ديني به تناسب تحولاتي كه در يك زبان در ادوار مختلف روي لازم است كه كتاب

يك ترجمـة قـرن هفـتم و    . در مورد قرآن نيز چنين است. دهد، مجدداً ترجمه شوندمي

واننـد و ترجمـة امـروز را نيـز     تواننـد بخ هشتم را خوانندگان امروزي بـه سـادگي نمـي   

بديهي است كه قالـب زبـاني   . توانند مطالعه كنندخوانندگان چند قرن بعد به راحتي نمي

هاي مقدس ديني، بايد تجديـد شـود؛ زيـرا ايـن     بردار نيستند، مانند كتابمتوني كه زمان

ار شوند و تا ابد مورد مطالعـه و تحقيـق قـر   متون در قالب يك زمان خاص محدود نمي

دهـد، بايـد قالـب زبـاني ايـن      گيرند و به تناسب تحولاتي كه در يك زبان روي مـي مي

طور كه شما هم فرموديـد، كـاري كـه    علاوه بر همة اينها، همان . ها هم تجديد شودمتن

هاي قديم، مثلاً در ترجمه. هاي فارسي كتاب مقدس انجام شده ناكافي استترجمهروي

اند و اين در حـالي اسـت كـه ايـن     اني نامفهوم برگردانده شدهرسالات پولس واقعاً با زب

هاي پولس را نشناسد، اصلاً مسـيحيت  رسالات قلب مسيحيت هستند و كسي كه انديشه

هـاي  يكي از عللـي كـه مـن بـه طـرف ترجمـه      . و منظومة اعتقادي آن را نشناخته است

پولس ارسي رسالاتهاي ففرانسة كتاب مقدس كشيده شدم، همين نامفهوم بودن ترجمه

.شددستگيرم نميخواندم چيز زياديآنها را ميبود؛ چون هرچه متن فارسي

هـا را بـه زبـان فارسـي     مشكل چه بود كـه نتوانسـته بودنـد ايـن بخـش     

برگردانند؟روان
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. زبـان نبودنـد  اول اين كه مترجمان اصلي فارسـي : چند مشكل وجود داشته است* 

سوم اين كه رسـالات  . شناخت عميقي از كتاب مقدس نداشتنددوم اين كه دستيارانشان 

صورت بسيار فشـرده  اي به پولس زباني دشوار و ناهموار دارند و در آنها مفاهيم پيچيده

هـاي نخسـت   و خلاصه بيان شده است، چندان كه تفسير عبارات اين رسـالات از سـده  

هـايي كـه در   راين هم نارساييبناب. ميلادي تا روزگار ما محل مناقشة مفسران بوده است

شـده  بودن زبان و مفاهيم خود رسالات، باعـث  كار مترجمان وجود داشته و هم پيچيده

هـا  است كه اين بخش از كتاب مقدس ــ كه از لحاظ ترجمه جـزو دشـوارترين بخـش   

اي من تلاش زيادي كردم كه تـا حـد امكـان ترجمـه    . است ــ به خوبي برگردانده نشود

وشن از رسالات پولس بـه دسـت دهـم و بـيش از هـزار سـاعت روي ايـن        مفهوم و ر

گيرانـة  يكـي تربيـت سـخت   : پولس دو آبشخور فرهنگي داشته است. رسالات كار كردم

اش كه چند بار از آن ياد كرده، و ديگري آنچه از فرهنگ يونـاني دريافـت كـرده    يهودي

كـرده  شتن درود پاياني اكتفا مـي كرده و فقط به نومتن رسالات را معمولا املا مي. است

كردنـد و آنهـا را بـه    هايشان را امـلا مـي  در قديم رسم بر اين بوده كه علما نوشته. است

كرده و حتي مقالات او هـم امـلا   مثلاً مولانا اشعارش را املا مي. نوشتنددست خود نمي

. طور بوده استپولس هم همين. شده است

شي از مشكلات به پيچيـدگي مـتن و ابهـام    هاي پولس بخدر ترجمة رساله

شود كه متـرجم بـراي   رسد اين امر باعث ميگردد، به نظر ميداشتن مفاهيم برمي

...انتقال معنا، گام را از ترجمه فراتر بگذارد و به طرف تفسير برود

مطلبي به ايـن مـتن   تواند اين كار را بكند؛ ولي من چنين نكردم و هيچمترجم مي* 

. در سراسر ترجمة اين رسالات يك مورد هم كروشه باز نشده است. كم نكردماضافه و

هـاي  ها كروشه دارم و اگر به مطلب تفسيريي برخوردم كه در پانوشـت البته در پانوشت

كتاب مقدس اورشليم نيامده، براي مزيـد اسـتفادة خواننـدگان آن را در كروشـه اضـافه      

آميـز  دم، حتي در مواردي كه سخن پولس ابهامولي در متن هيچ مطلبي اضافه نكر. كردم

اين امكان . مثلاً مشخص نبود مراد از يك ضمير كدام يك از افراد مورد بحث است. بود

وجود داشت كه با رجوع به تفاسير ابهام برطرف شـود، امـا مـن صـورت آيـه را تغييـر       

واننـده  بردن در متن است كه بـه هـدف كمـك بـه خ    ترين شكل دست اين ساده. ندادم

شايد اين كار در يك متن ادبي روا باشد و كسي هم متوجـه آن نشـود و   . شودانجام مي
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ولـي در متـون دينـي    . استاگر هم بشود از مترجم تشكر كند كه ابهام را برطرف كرده 

تـوان از  الآيـات مـي  مترجم حق انجام چنين كاري را ندارد، زيرا با استناد به يك كشـف 

به جاي ضمير فلان آيه و فلان آيه، يك اسم در متن به كـار بـرده   مترجم پرسيد كه چرا 

هـاي زبـان پـولس را بـه     اي از نـاهمواري خواستم طعـم و مـزه  علاوه بر اين، مي. است

مؤلفان متعددي كه بيسـت و  . خوانندگان بچشانم، البته نه در حدي كه متن نامفهوم شود

اند و في المثـل  انهاي مختلفي داشتهاند، زبدهندة عهد جديد را نوشتههفت فصل تشكيل

توان زبان مرقس را با لوقا يا متي يا هر سه آنها را با پـولس مقايسـه كـرد، هرچنـد     نمي

در هر صورت ايـن  . كدام از اينان از لحاظ دشواري با پولس قابل قياس نيستزبان هيچ

 ـ   هـا را طـوري   انتنوع بايد در كار مترجم انعكاس پيدا كند و مترجم نبايد تمـام ايـن زب

.يكدست كند كه گويي مؤلف كل كتاب يك نفر بوده است

هـاي فرانسـه و فارسـي نيـز     اشاره كرديد كه براي فهم متن از ساير ترجمه

چرا از ترجمة انگليسي استفاده نكرديد؟. ايداستفاده كرده

جيمز هم، به خصوص براي ولي از ترجمة كينگ. چون زبان دوم من فرانسه است* 

در هر صـورت بـا توجـه بـه تعـدد      . امهاي چندزبانة انتهاي كتاب، استفاده كردههرستف

. ديـدم هـاي انگليسـي نمـي   منابع فرانسه كه در اختيار داشتم، نيازي به مراجعه به ترجمه

هـاي  ديـدم كـه بـه ترجمـه    كرد و نيازي نمييعني آن ده ترجمة فرانسه كاملا كفايت مي

ما همان طور كه گفتم، منبع ضبط انگليسي اعلام عهد جديـد  ا. انگليسي نيز مراجعه كنم

ام، ترجمـة انگليسـي   هاي پنج زبانة انتهـاي كتـاب از آن اسـتفاده كـرده    كه براي فهرست

. كينگ جيمز بوده است

ناپذير اسـت  بايد گفت اجتناب. توان خالي الذهن وارد ترجمة متن شدنمي

زمينه را به يك اگر بخواهيم اين پس. باشدكه اين ترجمه بويي از تفسير را نداشته

هـاي  ساحت آگاهي بكشانيم، مترجم بايد بگويد كه من از كدام يـك از پشـتوانه  

يعنـي  . دهـم كنم و اين ترجمه را صورت ميفكري و فرهنگي مسيحي استفاده مي

بتواند آگاهانه آن پروسة ترجمة خودش را براي خواننده مشخص كند؟

توجه كنيـد كـه مـن متـرجم مـتن      . مبحثي صورت گرفته استكنم خلط فكر مي* 

كار من اين بوده است كه تمام . فرانسة كتاب مقدس اورشليم هستم و نه پديدآورندة آن
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هاي مترجمان اين اثر بزرگ را در زمينـة تصـحيح و ترجمـه و تحشـية مـتن عهـد       يافته

منتقـل كـنم و كسـاني    زبانترين شكل به خوانندگان فارسيجديد، با امانت و به صحيح

هاي فارسي كتاب مقدس از ديرباز تا كنون آشنايي دارند، بـه خـوبي   كه با تاريخ ترجمه

امـا مسـلماً   . واقفند كه اين كار براي نخسـتين بـار در زبـان فارسـي انجـام شـده اسـت       

اند پديدآورندگان اين اثر، ترجمة خود را بر اساس يك نظام منسجم تفسيري سامان داده

گمان مسئلة انطباق نظـام تفسـيري   بي. ها ذكر شده استمي رئوس آن در پانوشتكه تما

با ترجمه براي مترجمان اصلي كتاب مقدس اورشليم مطرح بـوده اسـت و مـن حاصـل     

منبع اصلي تفسيري كه پديدآورندگان ايـن اثـر   . امزبانان منتقل كردهكار آنها را به فارسي

هـاي كتـاب   در پانوشت. كليساي كاتوليك بوده استاند، سنت تفسيراز آن استفاده كرده

توان تصور كرد يك نسـل يـا   خورد كه نميمقدس اورشليم ظرايف فراواني به چشم مي

تـوان گفـت   دو نسل مفسر به اين مقدار اطلاعات تفسيري رسيده باشند و به راستي مـي 

كـه بـه صـورت    ها برآيند و عصارة تاريخ تفسير كليساي كاتوليك است كه اين پانوشت

بسيار فشرده، در حدي كه خطوط اصلي تفسـير آيـات بـه دسـت داده شـود، در پـايين       

.صفحات گنجانده شده است

هاي رايج كه اگر ممكن است تفاوت نگاه كاتوليكي اين ترجمه را با ترجمه

.عمدتاً پروتستاني هستند بيان كنيد

ها در حد موضوع يك تكردن اين تفاواين مطلب مهم و جالبي است و مشخص* 

هـا وجـود داشـته باشـد، حتمـاً بازتـاب يـك        اصولاً اگر تفاوتي در ترجمه. رساله است

تنهـا جـايي كـه در    . كنمبه عنوان مثال يك مورد را ذكر مي. اختلاف نظر تفسيري است

انجيل متي است كه در آن حضـرت  19ها طلاق جايز شمرده شده است، در باب انجيل

بيان شـده  » porneia«ديدي براي ازدواج قائل شده و آن شرط با لفظ عيسي يك شرط تح

بستگي به ديد تفسيري دارد كه در كار ترجمه از آن پيـروي  » porneia«ترجمة لفظ . است

آيا مراد از اين لفظ خيانت در زندگي زناشويي است؟ آيا مراد فحشا است؟ آيـا  . شودمي

ايـن لفـظ در   ) هـا و نيـز ارتـدكس  (ها وتستانمراد ازدواج با محارم است؟ طبق تفسير پر

اما كليسـاي كاتوليـك ايـن    . اينجا به معني خيانت در زندگي زناشويي به كار رفته است

لفظ را در زمينة تاريخي آن قرار داده و قائل بر اين اسـت كـه ايـن اصـطلاح نـاظر بـر       

بسيار روشـن  . ازدواج با محارم است كه در دنياي باستان نزد مشركان رواج داشته است
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است كه در مورد اصطلاحات و مباحث كليدي، رجوع بـه يـك نظـام تفسـيري، عامـل      

.كننده استتعيين

در ترجمه متون مقدس دو مبحث وجود دارد، يكي ترجمة خود متن مقدس 

است و يكي ترجمة متوني است كه ناظر به متن مقدس هستند، چه الاهياتي، چـه  

شان ارجاعي به آن متن مقدس دارند و در نتيجه ترجمهتاريخ ديني كه قاعدتاً يك 

گونه متون چيست؟تجربة شما در زمينة ترجمة اين. شودبا ساير متون متفاوت مي

اين كتاب دو سياق زباني متفاوت دارد كـه يكـي بـه    . به نكتة خوبي اشاره كرديد* 

ها و توان مقدمهنمي. شودها و حواشي آن مربوط ميمتن عهد جديد و ديگري به مقدمه

مبنـاي مـن در   . حواشي اين كتاب را با همان سبك و سياق متن عهد جديد ترجمه كرد

ـــ هرچنـد   ترجمة عهد جديد اين بوده است كه از نثر معيار زبان فارسي پيـروي كـنم  

كـنم  كنند، امـا فكـر مـي   كساني دربارة مفهوم زبان معيار ترديد دارند و در آن مناقشه مي

در عـين  . مشترك و مورد توافقي دربارة مفهوم زبـان معيـار داشـته باشـيم    همة ما تصور

خواستم زبان ترجمة عهد جديد گويا و شفاف و نزديك به زبان معيار باشد، حال كه مي

نمـايي را نيـز در خـود    هايي از بيان ادبي و رنـگ و بـويي از كهـن   كوشيدم كه نشانهمي

نما باشد نه كهن تا فهـم مـتن دشـوار    ين نثر كهنالبته قصد من اين بود كه ا. داشته باشد

ما نبايد يك متن را به سياق نثر قرن هفـتم و هشـتم بـراي خواننـدگان امـروزي      . نشود

خوانند، بلكه ممكن اسـت  چرا كه ترجمة كتاب مقدس را فقط عالمان نمي. ترجمه كنيم

نـدگان بـا ايـن    يك محصل يا دانشجو نيز آن را بخواند و در واقع طيف وسيعي از خوان

نمـا و داراي  خواسـتم نثـر ترجمـة عهـد جديـد كهـن      مـي . كننـد كتاب سروكار پيدا مي

هايي از نثر ادبي باشد و در عين حال كاملاً گويا و شفاف نيز باشد؛ يعني مضـمون  مؤلفه

ترين شكل به خواننده برساند، بدون اينكـه زبـان حاجـب و    و مفهوم آيات را به مستقيم

كردم تـا  تر استفاده ميها و حواشي بايد از نثري عاديبراي ترجمة مقدمهاما . مخل بشود

تـرين و  هيـاتي و اطلاعـات تـاريخي و جغرافيـايي را بـه روشـن      مفاهيم تفسـيري و الا 

.ترين صورت به خوانندگان انتقال دهمصحيح

را براي ترجمة متـوني از ايـن دسـت    spritualو subjectiveچه خصايص 

يد؟دانميلازم
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مسلماً براي اين كه ترجمه حالت مكانيكي نداشته باشد، لازم است متـرجم خـود   * 

با » افق شدنهم«توضيح دادن چگونگي . افق شودرا در فضاي متن قرار دهد و با آن هم

اما اگـر ايـن حالـت    . متن كار دشواري است و بيشتر ناظر بر نوعي تجربة شهودي است

كنـد و خواننـده تيـزبين احسـاس     جم انعكاس پيدا مـي دست دهد، بلافاصله در كار متر

افق شـدن بـا مـتن كـاري     در واقع اين هم. كند كه با متني از سنخ ديگر سروكار داردمي

رود و اگـر  يعني اگر دست دهد، ترجمه با راحتي و رواني پـيش مـي  . سهل ممتنع است

 ـ بسـياري از ترجمـه  . دست ندهد به هيچ صورتي قابل حصول نيست ون دينـي  هـاي مت

زباني عادي و حالتي مكانيكي دارند، ولي اگر بنا است لااقل اندكي از عطر مـتن اصـلي   

به مشام خواننده برسد، مترجم بايد با ديد و حال و هـواي ديگـري سـراغ كـار ترجمـه      

توان وانمود به داشتن يك حالت روحي كـرد  وجه نميچون در كار نوشتن به هيچ. برود

طابق با حالتي خواهد بود كه در لحظة نگـارش در نويسـنده وجـود    و نتيجة كار دقيقاً م

گيـرد كـه در لحظـة    داشته است؛ حاصل كار همان حالت و همان رنگي را به خـود مـي  

توانـد  كـس نمـي  در كـار نويسـندگي هـيچ   . نگارش بر وجود مترجم ساية افكنده اسـت 

چيزي ارم، و دقيقاً همان وانمود كند كه آدم ديگري است، من كاملاً به اين اصل اعتقاد د

شايد خيلي از نويسـندگان اگـر بـه    . كند كه در درون شما هستاز شما انعكاس پيدا مي

. رفتنداين اصل اعتقاد داشتند، هرگز سراغ نويسندگي نمي

شما در اين ترجمه چقدر با خود مقامات مسيحي ارتباط داشتيد؟

و تمام اين كار را از ابتدا تـا انتهـا   كس با من همكاري نداشت در كار ترجمه هيچ* 

هيچ چشم دومي حتي يك صفحه از اين كتاب را از وقتي كه . خود به تنهايي انجام دادم

امـا چـون   . ترجمه شد تا هنگامي كه به چاپ رسيد و به بازار عرضه شد، نخوانده است

وب رسـيده  ام به نتيجـة مطل ـ خواستم كار خود را محك بزنم تا بدانم تلاشي كه كردهمي

اي از است يا خير و با اطمينان در مورد انتشار يا عدم انتشار كتاب تصميم بگيرم، نسخه

ترجمه را براي رئيس شوراي اسقفان ايران فرستادم تا در مـورد صـحت و اصـالت كـار     

هـا را  كه در مورد انتشار قـرآن، سـازماني وجـود دارد كـه ترجمـه     همچنان . نظر بدهند

تـرين  كند، در عالم مسيحيت نيز عـالي راي آنها مجوز انتشار صادر ميكند و ببررسي مي

تواند براي ترجمة كتاب مقدس مجوز چاپ صادر كنـد كـه   مقام كليسا در هر كشور مي

» چاپ شود«گويند ــ اين كلمه فعل امر لاتيني به معني مي»imprimatur«اصطلاحا به آن 
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تـاريخ فلسـفة  مقـدس نـدارد و مـثلاً    البته اين مجوز اختصـاص بـه مـتن كتـاب     . است
كاپلستون هم امپريماتور دارد؛ زيرا از اين كتاب براي تـدريس تـاريخ فلسـفه در مراكـز     

شود و لازم است كه صحت مطالب آن به تاييـد مقامـات كليسـا    درسي ديني استفاده مي

زماني طولاني صرف بررسي اين ترجمة فارسـي و صـدور امپريمـاتور آن شـد و     . برسد

ارتباط من با مجامع مسيحي ايـران  . ر رئيس شوراي اسقفان ايران كتباً به من اعلام شدنظ

البته صدور امپريماتور براي انتشار اين ترجمه الزامي نبـود، ولـي   . در اين حد بوده است

اسـت و بـالاترين مقـام كليسـاي     دهد كه اعتبار اين كار بررسي شدهاين مجوز نشان مي

دانـم، ايـن اولـين ترجمـة فارسـي      تا آنجا كه من مي. ظر داده استكاتوليك دربارة آن ن

. كندكتاب مقدس است كه با امپريماتور انتشار پيدا مي

ترجمة شما چه بازتابي در ايران و محافل مسيحي داشته است؟

اين كتاب دو ماه پيش در اواسط دي انتشار پيدا كرد و ايـن زمـان كوتـاهي بـراي     * 

اند كه در هاي مفصلي انجام دادهچند روزنامه و نشريه مصاحبه. آن استارزيابي بازتاب 

اي بـراي  نامـه نيز ويژه» مترجم«در شمارة آتي فصلنامة . حال تنظيم و تدوين آنها هستيم

اين ترجمة فارسي عهد جديد تدارك ديده شده كه در آن شش مقاله و مصاحبة مفصلي 

جلسه رونمـايي در انجمـن حكمـت و    1387دي10در تاريخ . با بنده درج خواهد شد

فلسفه ايران به مناسبت انتشار اين كتاب برگزار شـد كـه در آن اسـاتيد ارجمنـد آقايـان      
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. بهاءالدين خرمشاهي، كامران فاني، مصطفي ملكيان و دكتر شاپور اعتمـاد سـخن گفتنـد   

ئـيس  در دانشگاه اديان شما نيز چند هفته پيش جلسـة مفصـلي بـا حضـور اسـاتيد و ر     

محترم دانشگاه برگزار شد كه در آن بنده طي يك سـخنراني طـولاني بـه بحـث دربـارة      

هـا و معرفـي   هاي فارسي كتاب مقدس و اقتضائات ايـن گونـه ترجمـه   تاريخچة ترجمه

Bibliaدر نشريات خارجي نيز ماهنامة نفـيس و تخصصـي   . ترجمة جديد خود پرداختم

شـود،  در فرانسـه منتشـر مـي   ) دس اورشليمناشر كتاب مق(كه از سوي انتشارات سرف 

كه بـولتن  Pro Dialogoهمچنين نشرية . خبر چاپ اين ترجمة جديد فارسي را درج كرد

شوراي پاپي گفت وگوي اديان در واتيكان است، در شمارة آيندة خود خبر انتشـار ايـن   

.ترجمة جديد فارسي را درج خواهد كرد

ي اين كه اين ترجمه، كار ارزشمندي اهميت اين كار از دو جهت است، يك

است كه انجام شده و ديگر اين كه انتشار متن مقـدس مسـيحي در يـك كشـور     

گيري در اين زمينه است، سـعه صـدر موجـود در ايـن     اسلامي كه متهم به سخت

وگوي بين اديان و ايجـاد تفـاهم   تواند در زمينة گفتدهد و ميكشور را نشان مي

يست؟نظر شما چ. مؤثر باشد

اند و بـه  ترين دوران تا روزگار ما هميشه در ايران بودههاي ديني از باستانياقليت* 

اي حتي در مقاطعي از تاريخ، ايران به پـاره . اندزندگي خود در كنار ساير مردم ادامه داده

مـن در دوران  . از اقليتهاي ديني كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند پنـاه داده اسـت  

هاي ديني ما با اقليتي دوستان ارمني و كليمي و آسوري و زرتشتي داشتم و همةكودك

آباد تهران كه من ساكن آن هستم، يـك كنيسـة   در محلة يوسف. روزه داريمبرخورد همه

بزرگ كليميان وجود دارد كه بعدازظهرها يهوديان مراسم نمـاز و دعـاي خـود را در آن    

هـاي  هاي تهـران كليسـا و كنيسـه هسـت و انجمـن     محلهدر همةتقريباً. كنندبرگزار مي

هاي مختلـف كمـابيش دايـر و    فرهنگي مسيحيان و كليميان با افت و خيزهايي در دوره

هاي دينـي در ايـران در كنـار سـاير مـردم بـه       دهد كه اقليتاينها نشان مي. اندفعال بوده

كشـورهاي اسـلامي   البتـه ممكـن اسـت كـه در برخـي از      . دهنـد خود ادامه ميزندگي

كـه مـا   ها وجود داشته باشد، ولـي بـه اعتقـاد مـن همـين      تعصباتي نسبت به اين اقليت

را در ايران بـا مجـوز مراجـع رسـمي منتشـر كنـيم، نشـان        » عهد جديد«توانستيم كتاب 

. دهد كه در ايران وسعت نظر بيشتري در اين زمينه وجود داردمي
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هايي ممكن است به تبشـير  نين ترجمهممكن است برخي ايراد بگيرند كه چ

نظر شما در اين مورد چيست؟. مسيحيت كمك كند

كار ما كاملا تحقيقي و براي استفادة محققان و پژوهندگان بوده و به هـيچ عنـوان   * 

شود كه يـك اثـر   هر كس اين كتاب را ورق بزند، متوجه مي. جنبة تبشيري نداشته است

و كتابي كـه ايـن همـه پانوشـت    . تدوين شده استكاملا تحقيقي است و براي محققان

دهـد  خورد و خود اثر نشـان مـي  حواشي و مقدمه و مؤخره دارد، به درد اهل تحقيق مي

قصد ما در ايـن  . كه براي چه مقصود و منظوري و به نيت چه مخاطباني تهيه شده است

يار طيف وسـيعي از  كار اين بوده كه يك ابزار پژوهشي كارآمد و قابل اطمينان را در اخت

پژوهــي، هــاي مختلفــي همچــون ديــنمحققــاني كــه در زمينــه. مخاطبــان قــرار دهــيم

هاي ترجمة متـون مقـدس و حتـي    شناسي، بررسي تطبيقي اديان، مطالعة شيوهمسيحيت

هاي متنوع علوم انساني بـه پـژوهش اشـتغال دارنـد، مراجعـات      ادبيات و تاريخ و رشته

. اهند كرد و اطلاعات زيادي در آن خواهند يافتبسياري به اين اثر پيدا خو

كننـد يـك   بعضي از محققان مسلمان وقتي روي كتـاب مقـدس كـار مـي    

هاي خاصي دارند مثلاً اينكه نامي از پيامبر اسـلام در آن پيـدا كننـد و يـا     دغدغه

ايـن شـكلي در   آيـا شـما دغدغـة   ... در مورد تحريف در كتاب مقدس و يا مثلاً

يد؟داشتكار

گونـه  چارچوب كار مـن، تحقيـق دربـارة متـون بنيـادين مسـيحيت بـدون هـيچ        * 

تـر  اين حيطة كار من بـوده كـه از دل يـك زمينـة بسـيار بـزرگ      . داوري بوده استپيش

اگر بخواهيد اين زمينه را گسترش بدهيد، مجعولات و منحـولات و  . انتخاب شده است

هـا اگرچـه از   ايـن مـتن  . گيرديز در بر ميهاي پيراموني كتاب مقدس را نبسياري از متن

اند، اما به اعتقاد من جغرافيـاي اديـان سـامي را كامـل     فهرست كتاب مقدس خارج شده

اما من چـارچوب كـارم را   . دهندهايي براي تحليل و تحقيق به دست ميكنند و زمينهمي

ي مسـيحي  چارچوب كار من، ترجمة متون بنياديني بود كه كليسـا . كاملاً مشخص كردم

شناسد و مباني اعتقادي خـود را از آنهـا   آنها را به عنوان كتاب ديني خود به رسميت مي

خواستم خطوط اصلي تفسيري را كه كليساي كاتوليك در علاوه بر اين، مي. كنداخذ مي

چرا كـه  . تشريح مباني اعتقادي خود ارائه كرده است، در اختيار محققان ايراني قرار دهم

گونـه  وگو هستيم، بايد در وهلة نخست حرف ديگري را بدون هـيچ ل به گفتاگر ما قائ



33/ وز سيارپيروگو با گفتراز كلام در 

خواهد بگويد و مـرادش چيسـت يـا    داوري بشنويم، نه اينكه تصور كنيم او چه ميپيش

شايد حدس و گمان ما مطابق با واقعيـت و مقصـود او   . حدس بزنيم چه اعتقاداتي دارد

هاي پيرامـوني كتـاب   اما كار روي متن. گنجدچارچوب كار من در اين حيطه مي. نباشد

. اي انجام شـود مقدس هم، كه به اعتقاد من بسيار مهم هستند، بايد روزي به اهتمام عده

. خلاصه همه كارها را هم كه يك نفر نبايد انجام دهد

در توضيحاتي كه كتاب مقدس اورشليم ارائه كـرده اسـت، آيـا بـه نكتـة      

داشته باشد برخورديد؟جديدي كه به سنت اسلامي اشاره

اصولاً نبايد توقع داشته باشـيم كسـاني كـه روي متـون بنيـادين ديـن خـود كـار         * 

هـايي از  ممكن است در بخش. كنند، لزوماً يك كار تطبيقي بين اديان هم انجام دهندمي

تفاسيرشان به مباحث تطبيقي نيز نظر داشته باشند؛ ولي هدف اصلي اين افـراد در وهلـة   

ين است كه مباني اعتقادي خـود را مطـرح كننـد و بـه تشـريح و توجيـه آنهـا        نخست ا

كننـد؛ زيـرا اگـر    مشي اصلي است كه آنان بـراي خـود مشـخص مـي    اين خط. بپردازند

با اين حـال، در  . شودمشي خارج شوند، دامنة بحث خيلي وسيع ميبخواهند از اين خط

هـاي  مثلاً در يكي از باب. ود داردكار پديدآورندگان كتاب مقدس اورشليم اشاراتي وج

شـود، پانوشـت   ياد مـي » دوست خدا«عنوان كتاب دانيال، آنجا كه از حضرت ابراهيم به 

شود اين لقب با لقب حضرت ابـراهيم در سـنت اسـلامي    جالبي آمده كه در آن گفته مي

لقـب  . گيردتواند به يك پيامبر تعلقكند و اين شايد زيباترين لقبي باشد كه ميتطبيق مي

براي ما آنقدر تكرار شده است كه شايد به زيبايي و عظمت آن توجه نداشـته  » االلهخليل«

ولي اصولاً اين نوع اشارات در حد اهداف فرعي مترجمـان و مصـححان كتـاب    . باشيم

. مقدس است

ها و مجلات اين دانشگاه پيـدا كرديـد، اگـر    با توجه به آشنايي كه با كتاب

.ريد بفرماييد تا مورد توجه قرار بگيرداي داتوصيه

هـا  هاي شما آشنايي نداشتم، ولي پس از اهداي دورة كامل كتابمن با همة كتاب* 

كـنم هـيچ سـازمان    فكـر نمـي  . و نشريات شما، از تنوع و غناي آنها واقعاً متعجب شدم

منتشـر  تحقيقاتي و انتشاراتي در ايران اين حجم كتاب پژوهشي در باب اديـان مختلـف   

هايي كه بار علمـي آنهـا زيـاد اسـت و نيازهـاي محققـان را بـرآورده        كرده باشد؛ كتاب
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كنم اين آثـار را در پايگـاه   نظيري انجام شده و توصيه ميكنم كار بيتصور مي. سازندمي

اينترنتي دانشگاه اديان معرفي كنيد تا مراكز تحقيقاتي داخل و خـارج از ايـران از انجـام    

شود و آن پيدا كنند و مطلع شوند كه در ايران در زمينة اديان مختلف كار ميآنها آگاهي 

آقـاي  . هايي كه به علل مختلف ممكن است به وجود آمده باشد از بين برودداوريپيش

گفـت اصـلاً فكـر    سـال بـه ايـران آمـده بـود، مـي      25ميشل كويپرس كه پس از حدود 

 ـ نمي ن همـه جـوش و خـروش و فعاليـت در     كردم اين همه مركز تحقيقاتي فعـال و اي

. مجامع فرهنگي ايران وجود داشته باشد

.اي بكنيدويژه اعلام اشارهبه مشكلات آوانويسي، اصطلاحات و به

چگونگي ضبط اعلام يكي از معضلات ترجمة كتاب مقدس است، چون در ايـن  * 

بايـد  كتاب چند هزار اسم خاص به كـار رفتـه كـه متـرجم بـراي ضـبط صـحيح آنهـا        

در بخش عهد عتيق، اسـامي و اعـلام عبـري غالـب اسـت و در عهـد       . بينديشدايچاره

در ترجمـة  . جديد علاوه بر اعلام عبري، اعلام يوناني و رومي نيز بـه كـار رفتـه اسـت    

اند، ويليام گلن از عهد عتيق، اعلام عبري طبق تلفظي كه در زبان عبري دارند ضبط شده

ن او كه ترجمة آنان را بازنگري كردند، بـا اسـتفاده از يـك    ولي رابرت بروس و همكارا

ترجمة عربي كتاب مقدس، تمام اين اعـلام و حتـي اصـطلاحات دينـي را بـه صـورت       

نزد اعراب درآوردند، بدون توجه به اينكه ما در زبان فارسي كلمـات عربـي را نـه    رايج

رابـرت  . بـريم بـه كـار مـي   كنيم و نه به معناي دقيق رايج نزد آنـان  مثل اعراب تلفظ مي

بروس و همكاران او تمام آن اعلام عبري را كه ويليام گلن به سياق زبان عبـري ضـبط   

. كرده بود، عربي كردند و اعلام يوناني را نيز به صورت رايج نزد اعـراب ضـبط كردنـد   

مـثلاً در زبـان عربـي    . دسـت نيسـت  كردن ضبط اعلام در كار آنهـا يـك  البته اين عربي 

» سـمعان «بـه  » شـمعون «گويند؛ اما در ترجمة رابـرت بـروس   مي» سمعان«را » شمعون«

انـد، بـا آن كـه در هـيچ يـك از      تبديل نكـرده » يسوع«يا عيسي را به . تبديل نشده است

» يسـوع «بـه كـار نرفتـه و در همـة آنهـا      » عيسـي «هاي عربي كتاب مقـدس نـام   ترجمه

ي مـارتين نيـز نـام ايـن پيـامبر بـه       هاي فارسي قديم پيش از هنـر در ترجمه. استآمده

شده و تا آنجا كه مـن اطـلاع دارم، تبـديل آن بـه عيسـي از زمـان       صورت يسوع ضبط 

هـاي  روي هم رفته نظام ضبط اعلام در ترجمـه . ترجمة هنري مارتين انجام گرفته است

قديم كتاب مقدس متشتت است و متأسفانه اين نظام تا حـدود زيـادي جـا افتـاده و در     



35/ وز سيارپيروگو با گفتراز كلام در 

مـن در ترجمـة عهـد جديـد     . هايي زيادي به كـار رفتـه اسـت   ات و ارجاعات متناشار

امـا برخـي از   . منـد كـنم  كردم ضبط اعلام يوناني را تا حد امكان اصلاح و قاعـده سعي

توانـد  متـرجم مـي  . اند كه ديگـر قابـل تغييـر نيسـتند    اعلام كتاب مقدس آنقدر جا افتاده

غرافيايي غير مشهور را به صورت اصيل رايـج  يوناني برخي از شهرها و مناطق جاسامي

هـاي فروگيـا و   در زبان يوناني ضبط كند و في المثل به جـاي فريجيـه و غلاطيـه، نـام    

تواند بكند و متي و مـرقس و  را به كار ببرد، اما در مورد اسامي مشهور كاري نميگالاتيا

چـرا كـه ايـن كـار     .تواند به صورت ماتياس و ماركوس و لوكاس ضبط كندلوقا را نمي

سياست من در مـورد ضـبط اعـلام    . ايجاد تشتت در ذهن خوانندگان حاصلي نداردجز

اين بوده كه اسامي يوناني غير مشهور را به صورت اصيل رايـج در زبـان يونـاني ضـبط     

ام، براي اين بـوده اسـت كـه    اي كه در انتهاي كتاب آوردهزبانهام و آن فهرست پنجكرده

كارم را درك كند و دريابد في المثل چرا غلاطيـه را بـه صـورت گالاتيـا     خواننده مبناي

. امضبط كرده

توان تعميم داد؟ چه بسا از اين بـه بعـد آن تلفظـي كـه     آيا اين كار را نمي

چون هميشه اين مشكل را داريم كه كسـي بـراي اصـلاح    . درست است جا بيفتد

.كندپيدا ميشود و يك غلط رايج ادامهقدم نمياعلام پيش

تـوان بـه زبـان بـا ديـدي مكـانيكي و       سالة من است كـه نمـي  20ـ25اين تجربة * 

اي وضع كـرد و آن را بـدون اسـتثنا بـه تمـام      توان قاعدهيعني نمي. وار نگريستماشين

توانيد از فردا اسـامي افلاطـون و   آيا شما با نيت اصلاح ضبط اعلام مي. موارد تعميم داد

يقينا پاسخ منفي اسـت، چـون ايـن    . ت پلاتون و آريستوتلس بنويسيدارسطو را به صور

كار غير از ايجاد تشتت در ذهن خواننـدگان، حاصـلي نـدارد و هـيچ مشـكلي را حـل       

اي از اسـامي خـاص، مثـل نـام     به همين ترتيـب، در كتـاب مقـدس نيـز پـاره     . كندنمي

رسـد و بـه   ا عبث به نظر مـي اند كه كوشش براي تغيير آنهنگاران، آنقدر جا افتادهانجيل

.گمان من ضرر اين كار بيشتر از سود آن است

اي آورنـد و عـده  رو مـي اي از مترجمان ضبط اعلام را مطابق متن پيشعده

دهند، نظر شما چيست؟زبان اصلي را مبنا قرار مي

به زبان ؛ زيرا اعلام در انتقال از زباني باشدمترجم بايد ملتزم به زبان اصلي مسلماً * 
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نويسي ما ايـن اسـت كـه    الان هم گرايش غالب در كار كتاب. شوندديگر دچار تغيير مي

هفتاد هشـتاد سـال   . در مورد ضبط اعلام، صورت تلفظ زبان اصلي ماخذ قرار داده شود

كردند؛ ولي الان گرايش به اين پيش اعلام انگليسي را هم به سياق زبان فرانسه ضبط مي

شان مطابق با صورت تلفظ... يسي، فرانسه، آلماني، ايتاليايي، يوناني واست كه اعلام انگل

دانـم  اما در مورد اعلام عبري هنوز بلاتكليف هسـتيم و نمـي  . در زبان اصلي ضبط شود

، »منَشـه «بايد بگذارم يـا  » منَسي«المثل اگر زماني قرار باشد عهد عتيق را ترجمه كنم، في

چون اين اعلام در عهد عتيـق يكـي دو تـا    ... و» جبعئيل«ا ي» گبئيل«، »جبري«يا » گبري«

مسئلة . هاي عهد عتيق صدها اسم خاص به كار رفته استنيستند و در هر كدام از كتاب

ديگر اين است كه اسامي بسياري از شهرها و مناطقي كه بـه كشـورهاي خـاور نزديـك     

صورتي كه در زبان عربي شوند، ريشة عبري دارند؛ ولي ما اين اسامي را طبقمربوط مي

اينها را چكار كنيم؟ مثلاً ما منطقـة شـمال فلسـطين را بـه اسـم      . شناسيماند ميپيدا كرده

در هـر  . اسـت » منطقـه «يـا  » دايره«به معني » گاليل«شناسيم، اما اصل اين كلمه جليل مي

هايي كـه ايـن مسـائل   توان دربارة سياست ضبط اعلام در چنين كتابصورت هنوز نمي

. در آن بسيار حاد و گسترده است، نظر قطعي داد

كرديد؟اي پيروي ميدربارة علائم ويراستاري از چه شيوه

هاي فارسي به كـار بـردم؛   علائم سجاوندي را طبق قواعد مرسوم در ويرايش متن* 

كننـد، چـون آنهـا نقطـه و     ها از اين علائم استفاده مـي دستي كه فرانسوياما نه با گشاده

روش من در مورد كاربرد علائم سـجاوندي مطـابق بـا    . برنديرگول را بسيار به كار ميو

نويسـي مـا بـه كـار     هاي فارسي بوده است كه در كار كتـاب شيوة امروزي ويرايش متن

خواستم متن عهد جديد فاقد علائم سجاوندي مرسوم باشد، نـه ايـن كـه    نه مي. رودمي

كار ترجمـه مثـل   . اشد كه باعث خستگي خواننده شوداين علائم آنقدر در متن مالامال ب

. راه رفتن روي طناب است كه براي اجتناب از سقوط، بايـد تعـادل در آن حفـظ شـود    

البته كتاب مقدس اورشليم از لحاظ ويرايشـي  . علائم ويرايشي هم به همين شكل است

نـواني  اين مزيت بزرگ را دارد كه متن آن تقطيـع شـده اسـت و بـراي هـر قطعـة آن ع      

قطعه تقسيم شده كه هر كدام از 150مثلاً متن انجيل متي به بيش از . انتخاب شده است

كند و بـه خواننـده   اين تقطيع، موضوعات متن را كاملا از هم مجزا مي. آنها عنواني دارد

.رساندبندي و درك مطالب متنوع هر بخش از كتاب ياري ميدر تقسيم
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را justificationيِ اصطلاحات داشتيد؛ مثلاً چرا گذاراي براي معادلچه شيوه

.ايدترجمه كرده» دادگرشمردگي«به 

كنم تا حد امكان و در انـدازة  نويسي دارم و همواره سعي ميمن گرايش به فارسي* 

، از »عـادل «به همين دليل به جـاي لفـظ عربـي    . هاي فارسي استفاده كنممعقول از واژه

هـاي  ام و مـثلاً در ترجمـة كتـاب   است استفاده كرده» دادگر«معادل زيباي فارسي آن كه 

در ترجمة عهـد  . آهنگ استام كه خوشرا به كار برده» داور دادگر«قانوني ثاني عبارت 

هـا بـه   ــ بعضـي » شمردگيلعاد«ام و مثلاً به جاي جديد نيز همين روش را به كار برده

معـادل  ــ ـانـد كـه بـا آن موافـق نيسـتم      را به كار بـرده » شمردگيپارسا«جاي آن معادل 

نويسـي مـن صـورتي افراطـي     البته اين گرايش فارسي. امرا به كار برده» دادگرشمردگي«

ندارد و تا حدي است كه در چارچوب زبان فارسي امروز قابـل پـذيرش باشـد؛ چـون     

تـوان  بعضي از كلمات چنان بار معنايي دارند كه آنهـا را بـا هـيچ معـادل ديگـري نمـي      

. جايگزين كرد

بنده در پايان از جنابعالي از اينكه وقتي را اختصاص داديـد و در مصـاحبه   

.كنمشركت كرديد بسيار تشكر مي
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